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  چكيده 

 بيان هنرمندانه است كه در فرهنگ و تمدن انـساني            فنون         رمز يا نماد يكي از      
ه گوينـدگان و شـاعران                  جلوه هاي گسترده و متنوعي دارد  و از ديرباز مـورد توجـ

  . بزرگ زبان فارسي قرار گرفته است
 خيال رنگين تر مي شود ، چرا كه نماد يكي از برجسته ترين انـواع                پردة  با نماد،    

رمز يا نماد در بـين تمـامي        . ادبيات ايران سرشار از رمز است       . باشد  صور خيال مي  
  . ،عرفاني و غيره ريشه دوانده است ونه هاي ادبي چون شعرغنايي حماسيگ

 نمـاد بـا     ةابتـدا رابط ـ   واع آن ،  در اين مقاله ضمن تعريف نماد و بررسي ان        
صور خيال مورد بحث قرار گرفته است سپس كاربردهاي نمـادين آب و تركيبـات                

   .راه با شواهد شعري بررسي شده استگوناگون آن در غزليات عرفاني مولوي و عطار هم
  

  

  ...  و آب سيه نماد ، رمز ،  آب ، آب حيات ، آب حيوان ،  :كليد واژه 
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27  

   و اصطلاحي رمز يا نمادمفهوم لغوي 
  
هاي تخصصي ،رمزيا نماد معـادل        ها و عموم فرهنگ           در اكثر لغت نامه         
در « :   آمده است در فرهنگ نمادها در تعريف نمـاد آمـده اسـت             Symbolواژة    

 به شيئي دو نيم شده اطلاق مي شد از جنس چـوب و            Symbol) نماد  (ابتدا واژة   
دو ميهمان ، دو طلبكار و بدهكار،       : داشتند    ه را دو نفر نگاه مي     مينا يا فلز كه هر نيم     

و با كنار هـم قـرار       .... افتادند    دو زائر ، دو نفر كه مدتي طولاني از يكديگر جدا مي           
در ميـان يونانيـان عهـد       . آوردنـد   دادن اين دونيمه، آن ها بيعت خود را به يـاد مـي            
و از طريـق آن پـدر و مادرهـا          باستان هم ، سـومبولوس علامـت شناســـايي بـود            

  )34 :1378 گربران، –شواليه( » ....كردند فرزنــدان سر راه گذاشتـة خود را پيدا مي

      تاريخ نمادها نشان مي دهد هر موضـوعي اعـم از مظـاهر طبيعـي باشـد                 
هـا    هـا، اقيـانوس     ها ، فلزّات ،حيوانات ،پرندگان ، رودخانـه        آب ، آتش، سنگ   : مانند
اشـكال هندسـي ، اعـداد ، اوزان ،          : ها و غيره يا  امور مجردّ ،همچـون            گلها ،   ،كوه

  .تواند ارزش نمادين پيدا كند مي. . . عقايد و
      نماد بسي بيش از يك علامت ساده است ، نماد در وراي معنـي جـاي دارد و                  
ا تفسيري مختص به خود دارد كه لازمة پي بردن به كنه آن و نيل به اين تفسير، دار                 

نمادها سرشار از تاثيرگذاري و پويـايي هـستند و بـراي            . بودن نوعي قريحه  است      
بيان معاني، نه تنها  به شيوه اي خاص گاهي بر مطالـب و مقاصـدي پـرده و سـتر                     

  . زنند افكنند ،بلكه پاره اي اوقات در كاركردي متضاد حجاب ها را كنار مي مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��ت �� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ������ ���� ���� �������� ��ر������������ ��ر  ��ر  ��ر   ����        ��� �و �� �و �� �و �� � %%%%$#$#$#$#"�"�"�"�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        !!!!و  ��ت �ر � ' اد ��ت �ر � ' اد ��ت �ر � ' اد ��ت �ر ))))' اد )))) ) ) ) ) � � � �++++,-,-,-,-––––    � �/و �/و �/و                                 ))))01010101/و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

    

  
 

 

28 

رمـز و  «برندكه نويـسندة  كتـاب     كار مي     امروزه نماد را معادل رمز و سمبل به       
عقيده دارد كه نماد براي باز نمودن جنبه هاي متعـدد و متنـوع              » هاي رمزي     داستان

  . باشد معني سمبل و رمز نارسا مي
  :نويسد  دكتر پورنامداريان در تعريف رمز مي

ه لب  رود ، معني آن ب      اي است عربي كه در زبان فارسي نيز به كار مي            رمزكلمه « 
يا به چشم به ابرو يا به دهن يا به دست و پا ، به زبان اشارت كردن است در زبـان                      

اشـاره ، راز ، سـرّ ، ايمـا ،           : هاي عربي و فارسي معاني گوناگوني دارد ، از جملـه            
ا ، نـشانه ، علامـت ، اشـارت كـردن ، اشـارت پنهـان ، نـشانة                          دقيقه، نكتـه ، معمـ

د ، چيز نهفته ميان دو يا چند كس كه ديگـري    مخصوصي كه از آن مطلبي درك شو      
آنچـه  .بر آن آگاه نباشد ، بيان مقصود با نشانه ها ، علائم قراردادي و معهود اسـت                  

  » . كه در مفاهيم فوق مشترك است ، عدم صراحت و پوشيدگي است

   )1 : 1367پورنامداريان ( 
  :واژة رمز يك بار نيز در قرآن مجيد به كار رفته است 

        »»»» اِلّا رمزاً  اِلّا رمزاً  اِلّا رمزاً  اِلّا رمزاً كلِّم النّاس ثلاثَةَ َ ايامٍكلِّم النّاس ثلاثَةَ َ ايامٍكلِّم النّاس ثلاثَةَ َ ايامٍكلِّم النّاس ثلاثَةَ َ ايامٍ رب اجعلْ لي آية ً قالَ آيتُك اَلّا تُ رب اجعلْ لي آية ً قالَ آيتُك اَلّا تُ رب اجعلْ لي آية ً قالَ آيتُك اَلّا تُ رب اجعلْ لي آية ً قالَ آيتُك اَلّا تُقالَقالَقالَقالَ««««
نشانةتو آن است كـه تـا سـه         : گفت  . اي مرحمت فرما      مرا نشانه !   پروردگارا  

   )41آل عمران ،  (.  روز با كسي سخن نگويي مگر با رمز و اشاره 
رمز يعني اشاره با دو لب و گاهي هـم  «: در تفسير مجمع البيان آمده است       «

در اشاره با ابرو و چشم و دست استعمال مي شـود ، لـيكن در معنـاي اول بيـشتر                     
   )319 : 3، ج1366طباطبايي ، ( » . است 

    رمز يا نماد در برخي مصداق هاي خود نشانه هايي هستند كه با استفاده از               
  . كشند س را به تصوير ميعناصر عيني طبيعت چيزهايي غايب و نامحسو
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29  

الاسرار كوشيده است معادل فارسي اين كلمه را پيدا كنـد              ميبدي در كشف      «
قدامه بن جعفراز اولـين  .  را با هم آورده است » نمون و اشارت«و براي آن ترجمة  

كساني است كه درباره رمز به عنوان يك اصطلاح سخن گفتـه اسـت او در كتـاب                  
خواهند مقصود خود را از كافه مردم         گويندگان آن گاه كه مي     « :نقدالنثر مي نويسد    

بـدين  . برنـد   بپوشانند و فقط بعضي را از آن آگاه كنند در كلام خود رمز به كار مي               
هاي پرندگان يا وحوش يـا اجنـاس ديگـر  يـا               سان براي كلمه يا حرف نامي از نام       

كـه بخواهـد مطلـب را       دهند و كسي را       قرار مي » رمز  « حرفي از حروف معجم را      
بفهمد آگاهش مي كنند ، پـس آن كـلام در ميـان آن دو مفهـوم ، و از ديگرمرمـوز                      

  )3تا 1 : 1367پورنامداريان ، ( . »است 
نمـاد را ايـن گونـه       » هـايش     انسان و سـمبول   «   كارل گوستاو يونگ در كتاب    

 كـه   مايـه ناميم يك اصطلاح است ، يك نام يـا ن        آنچه نمادش مي  « : كند    تعريف مي 
افزون بر معاني قراردادي و آشكار روزمره خود داراي معـاني متناقـضي نيـز باشـد                 

  )15 : 1386يونگ ،   ( ».نگ ناشناخته يا پنهان از ماستنماد شامل چيز گ

كند كه چيـزي      بنابر اين يك كلمه يا يك نمايه هنگامي ارزش نمادين پيدا  مي            
  .شته باشد بيش از مفهوم آشكار و بدون واسطة خود دا

همچنان . روند  هاي نمادين رمزي براي پويايي و استعلا به شمار مي گاهي واژه
ها  كه در قرآن مجيد در شرح و تفسير حروف مقطعّه و رمزدار آغاز بعضي سوره

  .آمده است كه اين حروف پل ارتباطي عالم غيب با عالم شهادت هستند
مفهوم رمز يا نمـاد اشـاره شـده          در كتاب مدخلي بر رمزشناسي عرفاني به اين         

ماهيت اصلي رمز پويايي و استعلا است و زبان رمزي تلاقي عالم غيـب بـا                «: است
  )163 : 1372ستّاري، (» . . ..عالم عين است 
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  انواع نماد
هاي متعددي  رمز يا نماد به عنوان يك اصطلاح در نزد اهل قلم تعريف

هاي عمومي  ته است از جمله به سمبلپيدا كرده است كه تقسيم بندي متنوعي ياف
بندي شده است ولي با توجه به تعاريف  هاي خصوصي تقسيم يا قراردادي وسمبل

تر به نظر  بندي زير منطقي گوناگوني كه دركتاب هاي معاني ارائه شده است تقسيم
  :رسد  مي

  :ـ نمادهاي قراردادي 1
مت اختياريِ قراردادي گر يك علا شود كه دلالت به نمادهايي اطلاق مي      

ها كاربرد دارند و  ها و علامت هاي مختلف علوم به صورت نشانه هستند و در رشته
مانند نماد شيميايي . نامند نه سمبل مي) sign(اغلب محققّين آن را نشانه يا علامت 

  . عناصر در جدول تناوبي
  :ـ نمادهاي استعاري2

يعي هستند و به علّت گر يك مفهوم خاص و طب نمادهايي كه دلالت
همبستگي و ارتباط و شايد به طور اتّفاقي به چيزهاي ديگر اشاره دارند، مانند 

  .هاي شجاع است گر و شير نماد انسان هاي حيله روباه كه نماد انسان
  ـ نمادهاي قدسي3

شود كه به مفاهيم حقيقي،  هاي قراردادي و غيرطبيعي اطلاق مي به علامت
مانند صليب نماد مسيحيت ، اذان .ي و فرهنگي اشارت دارندمعنوي، مذهبي، آيين

  .نماد اسلام
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  :ـ نمادهاي يادبودي4
اي و يا اساطيري  ها يا رويدادهاي تاريخي، افسانه نمادهايي كه به خاطره

  .مانند سيمرغ نماد ذات حق يا روح والاي انسان .اشاره دارند
  نماد و صور خيال

باشد شامل مباحثي از  گوناگون تخيل ميصور خيال كه در واقع نمودهاي 
هاي مختلف صور  شود از آنجا كه گونه تشبيه، مجاز، استعاره و كنايه مي: قبيل

هايي به رمز دارند و گاهي تشخيص  خيال، بويژه استعاره، كنايه و مجاز شباهت
نمايد، لازم ديديم كه نكات مشترك و وجوه افتراق اين  ها از رمز مشكل مي آن

  . را بازگو كنيمموارد
استعاره يكي از انواع مجاز است و مجاز نقطه مقابل حقيقت بوده و به « 

ترين  رود، مهم مفهوم استعمال لفظ در غير معني اصلي و حقيقي خود به كار مي
گويند، پس استعاره،  نوع مجاز، مجاز با علاقة شباهت است كه به آن استعاره مي

اي است  به علاقة شباهت است و همواره قرينهاستعمال لفظي به جاي لفظ ديگر 
  .دارد كه ما را از توجه به معناي وضعي و اصلي واژه باز مي

اي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد، اما            كنايه عبارت يا جمله   
ه معنـاي بـاطني كنـد وجـود                     قرينة صارفه  ايي هم كه ما را از معناي ظـاهري متوجـ

ايـن دريافـت از     . ايه ذكر مطلبي و دريافت مطلب ديگر اسـت        نداشته باشد، پس كن   
  )126 :13شميسا ، (. »گيرد طريق انتقال از لازم به ملزوم و يا برعكس صورت مي

بنابر اين مجاز مرسل و كنايه هم مانند استعاره امكان دريافت بيش از يك 
ني دهند و هر كس همان مع معني مشخّص و معين مجازي را به خواننده نمي

اند و اين معني مجازي همان  يابد كه ديگران فهميده مجازي را از سخن در مي
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كه به عكس در رمز آنچه مرتبط  مقصود مورد نظر نويسنده و شاعر است، در حالي
اش اين است كه به يك معني مجازي محدود  با صور خيال است خصيصة اصلي

  .دارد در خود نهفته گردد و امكان شكوفايي معاني مجازي متعددي را  نمي
در استعاره هدف تزيين و تصويرسازي است ولي در نمادهدف با توجه «       

به ماهيت آن ابهام سازي است ، بنا به گفته هگل، سمبول بنا به طبيعتش اساساٌ 
پذيري و استعاره قابليت  مبهم و چند پهلو است ، بدين دليل نماد قابليت تاويل

عاره صرفاٌ متعلق به قلمرو لغات است ، نماد به قلمرو حقايق است. تصويرگري دارد
   )165 : 1387گلي ، (  ». پنهان

استاد پورنامداريان، امكان دريافت معاني مجازي را سبب زنده و پويا         
  : نويسد داند و مي ماندن رمز مي
ص ها و دانش شخ معاني مجازي رمز بر حسب ميزان شعور و نوع تجربه«       

گردد، امكان دريافت معاني مجازي متعدد در سطوح  ها شكوفا مي يا موافق آن
كه محدوديت اين امكان تنها  دارد در حالي متنوع رمز را همواره زنده و پويا نگه مي

هاي عيني و ذهني ، صور  به يك معني مجازي و در يك سطح خاص از تجربه
اي كه از طريق  در نتيجه انديشه يا عاطفه. كشاند خيال را به ايستايي و پژمردگي مي
اي خاص  شود ،روشن و معين و محدود به زمينه صور خيال بيان و تصوير مي

يعني (كند  رمز تا آنجايي كه بر معنايي غير از معناي ظاهري دلالت مي. . . است 
گيرد و  به عنوان يكي از صور خيال در رديف استعاره قرار مي) معني مجازي دارد

پذير است باز به   علاوه بر معني مجازي ارادة معني حقيقي و وضعي آن امكانچون
عنوان نوعي ازصور خيال يك كنايه است، اما از آنجا كه به علتّ عدم قرينه، معني 

هاي ذهني و عيني و به طور كلّي  مجازي آن در يك بعد و يك سطح از تجربه
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33  

شود و از نظر ابهام از  ور خيال جدا ميماند از ص فرهنگي انسان، محدود و متوقفّ نمي
گيرد، نكتة ديگر كه بايد در  گذرد و در حدي بالاتر از آنها قرار مي استعاره و كنايه در مي

شود،  اينجا اشاره كنيم آن است كه رمز گاهي بعد از تفسير و توجيه صور خيال مطرح مي
 تصويرها، ت در وراي اينيعني بياني كه خود داراي صور نهايي از خيال است ممكن اس

  )25و 20 : 1367پورنامداريان ، ( ».بيان رمزي نيز باشد
توان خمير ماية نمادها را رمز و راز، ايما و ابهام، اشـاره و القـا،                  به طور كليّ مي   

رنگ و فضا و كنايه دانست وهر اندازه  بر دامنة مفاهيم نمـادين افـزوده گـردد بـر                    
  .زودوالايي و برتري واژه خواهد اف

  
  شعر و رمز

مفهوم كلي نماد يا رمز از ديرباز در ذهن و زبان گويندگان بزرگ ما، نمود               
  داشته است، براي مثال حكيم بزرگوار طوس، حـدود هـزار سـال پـيش بـدين                   اه

  :معني اشاره كرده است
  تو ايـن را دروغ و فـسانه مخــوان        
  ازو هـر چه انـــدر خـورد با خرد      

 

  مــانه مـدان بـه يكسان روش در  ز      
ــرد  ـــي ب ــز، معنـ ــر ره رم ـــر ب   دگ

 )131 ، ج اول بيت 1369شاهنامه، (         

هدف شعر سمبليك اين است كه عظمت احساسات و تخيلات را با 
اعتقاد به دنيايي حقيقي و معنوي و . تشريحات واضح و صريح از ميان نبريم
شياي محسوس است و به هاي كاربرد ا آرماني در آن سوي واقعيت يكي از انگيزه

اگر رمز در سطح . طور كليّ جهان طبيعت گويي رمز جهان فوق طبيعت است
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انساني آيينة روح و روان و عواطف انساني است ، در سطح اعتقاد به جهاني برتر، 
  .آيينة، عالم غيب است

  :كند استاد پورنامداريان به اين مطلب، به وضوح اشاره مي
 شاعر براي نشان - كه در ساير انواع آثار ادبي رمزي ان همچن-در شعر نيز      «

دادن آنچه بيرون از واقعيت و محسوسات است، از واقعيت و محسوسات آغاز 
كه مدلول حقيقي آنها اشيا و  - كند اما تا وقتي معني مجازي كلمات را  مي

م كند و در نتيجه ابها  با قرينه مشخّص و محدود مي-هاي محسوس است  واقعيت
توان شعر را رمزي دانست، اما وقتي اين قرينه وجود  دهد نمي اثر را تقليل مي

گردد و همين خصيصة ابهام است كه  نداشته باشد معني مكتوم و شعر مبهم مي
   )69 :1367پورنامداريان ، (» .كند هاي شعر شاعران سمبليست را معين مي يكي از جنبه

دم وجود قرينه است كه بسياري از غزليات  ناشي از ع، همين ابهامةساي        
بينش شاعران صوفي . سازد مند مي  مولوي و حافظ را از صفت رمزي بودن بهره

  .عارف به عالم طبيعت و محسوسات بينش رمزگراستو
كند كه در آن نه به عنوان  چنين ديدي نسبت به جهان محسوسات ايجاب مي       «

نمايندة چيزي برتر از خود نيز نگريسته شود، اين يك شيء، بلكه به عنوان علامت و 
گردد كه عارف در هيجانات شديد عاطفي ، كه به  طرز نگرش به جهان مادي سبب مي
هاي جهان طبيعت و  انجامد، محسوسات و پديده نوعي قطع آگاهي و گسستن از عقل مي

حالتي شاعر در چنين . طور تجربه كند كه كسي رويايي را تجربه كند محسوس را همان
گويد،  عارف شعر تعليمي كه قصد از آن انتقال مطلب و مفهومي به ديگران است نمي
به سبب . بلكه شعر او شعر غنايي و تغزّلي خواهد شد كه ناشي از همين حالت است
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گردد و در نتيجه  همين حالت بيخودي و استغراق است كه نيز قرينه در كلام ذكر نمي
  )72 : 1367همان  ، (  ».آيد ر ميشعر به صورت شعر رمزي د

 رسيدن به عشق ازلي و حقيقي ةشاعران عارف عشق مجازي را وسيل     
شود و   روحي خاص شاعر باعث گشودن چشم باطني او ميةدانند و اين زمين مي

سرايد اغلب  اشعاري كه شاعر در حالت سكر و بيهوشي، حتّي در حالت صحو مي
 كتمان بدون قصد در آن بيش از ةن نوع شعر كه جنبدر اي. رمزآميز خواهند بود

 وسيع دلالت قرار ةروند و در حوز  بيان است، كلمات از حد نشانه فراتر ميةجنب
  .گردند گيرند و به رمز و نماد بدل  مي مي

هاي  هاي استفاده از زبان رمزي در عرفان، دشواري يكي ديگر از انگيزه      
، پس عارفان و شاعرانباشد و بعضي  ماعي زمان ميناشي از مصلحت و شرايط اجت

مشكلات ناشي از مسايل سياسي و اجتماعي از زبان رمز از از حلاج، براي گريز 
  .كنند استفاده مي
توان پيدا كرد،  هاي ادبي مي رمز و نماد را در شعر فارسي در تمامي نمونه      

ين در شعر شاعران معاصر، و همچن از شعر تمثيلي و حماسي گرفته تا شعر عرفاني
خورد كه برخي از اين اشعار براي بيان  هاي زيادي از رمز و نماد به چشم مي نمونه

  .شود مشكلات اجتماعي و شرايط زماني به زبان رمز ادا  شده و مي
ها، سعي در ساختن  در شعر عرفاني شاعر با استفاده از رمزها و سمبول«      

طن اشياء و وجود دلالت كند، هميشه شاعر عارف آن كند كه بر با تصويرهايي مي
حقيقت اصلي را در نظر دارد و در تكاپوي بيان آن راز ابدي است، گاه دريا را 

داند و ابر و باران و رودها را جزئي از كل دريا   آن وحدت بسيط ميةنشان
  ....اند و بدان باز خواهند گشت شمارد كه از آن دور مانده مي
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اند يك عده  ها، شعرا بر دو دسته ها و استفاده از آن ر بردن سمبولدر به كا    
هاي شناخته شده و معمولي  آنهايند كه ذوق و ابتكار ندارند و ناگزيرند از سمبول

اند، و  استفاده كنند و چيزهايي را بگويند كه بارها ديگران پيش از آنها تكرار كرده
هاي معمولي ابايي  ر چه از بيان سمبول دوم كساني مثل عطاّر و مولوي كه اگةدست

هاي زيبايي از  ندارند ولي در بسياري جاها خود با استفاده از استعداد هنري سمبول
اند آنها را در تصويري  هايي را كه قبلآً ديگران آورده عرفان مي آفرينند و يا سمبول

                                                                          )  212 و215 : 1379فاطمي ، (» .زيباتر دوباره مي آورند
  

  كاربردهاي نمادين  آب 
ي واضح علم و  خداوند متعال نعمت آب، به ويژه آب باران را يكي از ادلّه   

 موجودات زنده يك ةفرمايد و وجود آب را براي خلقت اولي قدرت خود بيان مي
آور وابسته ساخته  ي شگفت ات را به اين مادهضرورت اصلي دانسته و تداوم حي

  .است

        »»»» كلَُّ شيٍ حيٍّ كلَُّ شيٍ حيٍّ كلَُّ شيٍ حيٍّ كلَُّ شيٍ حيٍّءءءءالماالماالماالما    و جعلنا مِنَ و جعلنا مِنَ و جعلنا مِنَ و جعلنا مِنَ « « « « 
  )30/ انبيا .) (اي را از آب آفريديم و هر موجود زنده( 

ك را قرآن آب متبرّ. در سنت اسلامي نيز آب نماد بسياري از حقايق است«      
در ) 18/12(و ) 2، آيه 25سوره . (نددا آيد، علامتي الهي مي كه از آسمان فرود مي

انسان خود از آبي افكنده ريخته . ها روان است ها و جوي هاي بهشتي چشمه باغ
االله آن كس است كه بيافريد هفت آسمان و هفت ) 86  /6.(آفريده شده است

ها، روزي شما  زمين، فرو فرستاد از آسمان آبي، تا بيرون آورد به آن آب همه ميوه
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هاي آب  رود در دريا به فرمان او و جوي ها، تا مي  كرد شما را كشتيرا و روان
  )14/ 32. (روان كرد شما را

و آبي كه خدا ازآسمان فرو فرستاده است و بدان زمين را پس از پژمردنش زنده 
  )2 /164(داشته 
در شرح الفصوص ابن عربي رومي، آبي را كه عرش الهي بر آن استوار     
و مولانا در سخن از . پندارد ذات مي خداوند بخشنده همة  نفخبا) 11 /9( است 

  :گويد مظهراالله چنين مي
  آن بحر كفي كرد و بهر پاره آن كف

  
  نقشي ز فلان آمد و جسمي ز فلان شد  

  )7 بيت 649ديوان شمس ،غزل(              

اش آب    كند كـه جـوهره      عبدالقادر گيلاني جهان را با پاره يخي مقايسه مي             
الـدين    تـر، مولانـا جـلال       در مفهومي معنوي  .داند  است يعني آب را ماده نخستين مي      

، انگـارد كـه آب ايـن اقيـانوس            رومي نماد اساس ملكوتي جهان را اقيانوسـي مـي         
 ،كند و امـواج     ا لبريز مي  اين جوهر الهي است كه تمامي خلقت ر       . جوهر الهي است  

  .مخلوقات آن هستند
كننده به كار   پاكةاز سوي ديگر، آب نماد پاكي است و به صورت وسيل       

 با به جا آوردن آيين زار مسلمانان وقتي كامل است كه نمازگةنمازهاي يومي. آيد مي
  .ر كرده باشدكند خود را مطه وضو كه از قواعد دقيقي تبعيت مي

آب حيـات كـه در ظلمـات مكـشوف          . و بالاخره آب نماد زندگي اسـت             
خـورد،     كهف، آن ماهي كه در آب غوطه مـي         ةدر سور . كند  شود دوباره زنده مي     مي

 مضمون غوطه . اين نمادگرايي از مضموني عرفاني برخوردار است      . دوباره زنده شد  
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 در ايـران    خـصوص همواره در تفكر عرفان اسلامي، ب     خوردن در چشمه جاودانگي       
  )16 : 1378 گربران، -شواليه(» .شود ديده مي
طبيعت براي شعراي عارف مسلك به پيروي از تعاليم قرآن و دين مبين        

ويژه آب در طرح ة عناصر طبيعت بآنان از هم. اسلام، آيت و نشان حق تعالي است
يني از قبيل و معاني متعدد نماد. اند هاي فراواني برده معاني ژرف عرفاني بهره

تزكيه و مظهر زيبايي ة بخش، وسيل چشمه حيات، آب حيات، روح، معشوق زندگي
  .اند  آب استخراج كردهةو سرسبزي از واژ

چـشمه  : توان در سه مضمون اصـلي خلاصـه كـرد           معاني نمادين آب را مي    «    
  )3 : همان(»  .، مركز زندگي دوباره  تزكيهةحيات، وسيل
 آن معرفت است چنانكه مراد از حيات نيز معرفت دراصطلاح مراد از « آب
                                                                                        )  1: 1370سجادي،( ».است

  
  آب نماد روح

  :عطار در اين مفهوم آب را به كار نبرده است
يد آن را صاف كرد تا به نظر مولانا روح و روان آدمي چون آبي است كه با

هاي نفساني آن را آلوده نسازد و از آنجا كه روح  هاي جسماني و كدورت تيرگي
 داند  انسان خشوع و خضوع دارد آن را برآتش كه مغرور و تعالي جوست، چيره مي

  :كند بودن است كه سنگ نيز در آن اثر نمي و شايد به همين سبب تواضع و نرم
  روتنيبر آتش آب چيره بود از ف

  
  كاتش قيام دارد و آبست در سجود  

  )6 ، بيت 873غزل(                            
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  گل را مجنبان هر دمي تا آب تو صافي شود
  

  تا درد تو روشن شود تا درد تو گردد دوا
  )3 ، بيت 26غزل(                                   

  اندر آبي كه بدو زنده شد آب
  

  ر انداز بياخويش را آب د  
  )3، بيت 183غزل(                              

  بكش آب را از اين گل كه تو جان آفتابي
  

  چو شد او به گِل مركب صافي  نماند روح  كه   
  )9غزل ، بيت 301(                                     

  روشنست زندگانش  آب  شو كه  كس  آن  خاك 
  

  نيم جاني در تنستنيم ناني در رسد تا   
  )1، بيت 387غزل(                            

  نيست زيان هيچ ز سنگ آب را
  آب حياتست وراي ضمير
  آب بزن بر حسد آتشين

  

  رسد سنگ بلاها به سبو مي  
  رسد جوي بكن كĤب به جو مي
  رسد باد در اين خاك از او مي

  )4 تا 6بيت ،  997غزل (              

  د آن آب سبو كي شكندگر سبو بشكن
  

  نرود جان عاشق به سوي گور و كفن مي
  )11 ، بيت 778غزل (                          

  
  بخش و حقيقي آب حيات و آب حيوان  نماد معشوق زندگي آب ،

عطار واژه آب را در مفهوم حيات بخشي معشوق  و زندگي بخشي در چندين 
  :مورد به كار برده است

   آبي خواستاز لب تو فريد
  

ــداخت     ــذاب ان ــش ع ــش آت   در دل
  )11، بيت 21غزل (                     

  
  ز لبت آبي نيافتبس كه دل تشنه سوخت و 

  
  مست مي عشق شد وز تو شرابي نيافت

  )1، بيت 134غزل  (                          
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  صد تشنة آتشين جگر را
  

  از چشمة خضر آب داده  
  )2، بيت 716غزل (                

  آبي در ده كه اين بيابان
  

  در گرمي و تشنگي سپرديم  
  )6، بيت 603غزل (                  

  درآمد از در دل چون خرابي
  

  ز مي بر آتش جانم زد آبي  
  )1، بيت 750غزل (                 

. مولانا صدها بار آب را در معاني ظاهري و تركيبي و نمادين به كار برده است
گاهي به معشوق كه زندگي عاشق در دستان اوست آب نام داده و زماني آب را به 

كه آب منشأ حيات  چنان به نظر مولانا هم. معني روح و روان انساني گرفته است
  :حيات عاشق است ةاست وجود معشوق نيز سرچشم

  
   بيا خوشتر ازصدخوش بيا، اي وش  مه خسرو اي
  

  در و اي دريا بياو اي آتش بيا، اي  آب  اي   
  )12، بيت 16غزل (                                 

  زنان بدان خوشم كاب به بوستان كشم چرخ
  

  سنگ و ريگ راجان شوره و  رسد ز آب ميوه
  

  باغ چو زرد و خشك شد تا بخورد ز آب جان
  

  »آب خور و بيازما«: شاخ شكسته را بگو
  )15 و 14، بيت 64غزل (                          

  حلاوتيست در آن آب بحر زخارت
  

  كه شد از او جگر آب را هم استسقا  
  )8، بيت 223غزل (                            

  من جوي و تو آب و بوسه آب
  از بوسة آب بر لب جوي

  

  هم بر لب جويبار باشد  
  زار باشد اشــــكوفـــــــــه و سبزه

  )6 و 5، بيت 704غزل (                         
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  جاه و جلال من تويي، ملكت و مال من تويي
  

  شود آب زلال من تويي، بي تو به سر نمي
  )5، بيت 553غزل (                          

  روز توي، روزه توي، حاصل در يوزه توي
  

  آب توي، كوزه توي، آب ده اين بار مرا
  )6، بيت 37غزل (                                    

مولانا در ابيات متعدد آب را استعاره از معشوق گرفته است كه از بحث ما خارج 
  .است

اي است در ظلمات كه هر كه از آن نوشد حيات  چشمه «: آب حيات      
 عشق و محبت است كه هر كه از ةجاويد يابد و در اصطلاح سالكان كنايه از چشم

)                                                                                                         2 : 1370سجادي،(» .رددآن چشد هرگز معدوم و فاني نگ

است  در موارد متعدد به كار برده  راات خويش آب حياتار در غزليعطّ      
 گاهي نماد كه گاهي تشبيه آب حيات به شراب و گاهي استعاره از لب معشوق و

  :باشد بخش مي معشوق حيات 
  سبزة خطّش دميد از لب آب حيات

  
  با خط سرسبز او چشمه حيوان خوشست  

  )8، بيت 72غزل                             (
  چون به تاريكي در است آب حيات

  
  گنج  وحدت در بن چاهت دهد  

  )8، بيت 317غزل  (                          
  دهد  من جام شراب ميآب حيات جان

  
   جان همي رسد، جام شراب اي پسر  به زآنكه

  )5، بيت 397غزل (                        
  اي آب حيات بر اميدِ قطره

  
  نوش كردي زهر قاتل چون كنم  

  )5، بيت 569غزل (                           

  لالت استضآب حيات در ظلمات 
  

  دايتيتا كي ز عكس لعل تو يابد ه  
  )5، بيت 758غزل (                             

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��ت �� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ��ت ���� 
ب � � � 
�د � ��ر�د   ������ ���� ���� �������� ��ر������������ ��ر  ��ر  ��ر   ����        ��� �و �� �و �� �و �� � %%%%$#$#$#$#"�"�"�"�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        !!!!و  ��ت �ر � ' اد ��ت �ر � ' اد ��ت �ر � ' اد ��ت �ر ))))' اد )))) ) ) ) ) � � � �++++,-,-,-,-––––    � �/و �/و �/و                                 ))))01010101/و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

    

  
 

 

42 

بخش را به آب حيات جان تشبيه   ات خويش معشوق زندگيمولوي در غزلي
بخش و معشوق    و گاهي آب حيات را نمادي براي حقيقت زندگي استكرده

  .داند حقيقي مي
  به طبيبش چه حواله كني اي آب حيات

  
  جاست دوااز همان جا كه رسد درد همان   

  

  )8، بيت 167غزل (
  اي آب حيات ما شو فاش چو حشر ار چه

  
  شير شتر گرگين جانست عرابي را  

  )11، بيت 80غزل (                                     
  از آن آب حيات است كه ما چرخ زنانيم

  
  نه از كف و نه از ناي نه دف ماست خدايا  

  )2، بيت 94غزل (                                    

  اي اي آب حياتي زنده خواهم يكي گوينده
  

  سحرگويد تا  اندر زند وين پرده  خواب  به  كاتش   
  )8، بيت 1017غزل (                                

  

  آب حيات آمدست روز نجات آمدست
  

  قند و نبات آمدست اي صنم قند بار  
  )6 ،بيت 1123غزل (                           

  ست بدان كه آب حيات اندرون تاريكي
  

  اي بر خود چه ماهيي كه ره آب بسته  
  )7، بيت 947غزل                                (

ار باشد و عطّ مي بخش  آب حيوان نيز همانند آب حيات نماد معشوق حيات    
ه است او لب  نيز در غزلياتش در موارد بسياري به كار بردنماد آب حيوان را

كنندگي عاشق به آب حيوان تشبيه كرده و  معشوق را به خاطر حيات بخشي و زنده
  .گاه نمادي براي معشوق و لب معشوق ساخته است

  چون به تاريكي زلفش راه برد
  

  زنده گشت و آب حيوان بازيافت  
  )5، بيت 128غزل (                           

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

 � ��ت �ر )"�' اد ) #$% ) �+,-– � �4رم                                                                                                                                                                                                                                      )01/و = و /   ١٢:
�ر9 /  �67ل  �Bن@?<�   ٨٧  DEز

 

 

43  

  يستكشد ز آن باك ن گر دو چشمش مي
  

  دهد چون دو لعلش آب حيوان مي  
  )7، بيت 394غزل (                            

  تا گل از ابر آب حيوان يافت
  

  گرد خود صد هزار دستان يافت  
  )1، بيت 129غزل (                            

  كي بود كاواز بردارم تمام
  

  خورم كز كف خضر آب حيوان مي  
  )2، بيت 535غزل (                          

  آب حيوان چون به تاريكي درست
  

  جام جم در دست جان خواهم نهاد  
  )2، بيت 156غزل (                            

  ظلمـــاتي  و آب  حيــــواني    كس   چو  زلف و  لبش   نداد   نشان
  )4، بيت 798غزل (                            

وان غزليات خويش آب زندگاني و آب خضر را در مفهوم همچنين عطاّر در دي
  :آب حيوان به كار گرفته است از جمله

   
  :آب زندگاني و آب خضر

  ام ز دور تا آب زندگاني تو ديده
  

  ام  دور از رخ تو مرگ خود آسان گرفته  
  

  )3، بيت 466غزل (

  اي حسن تو آب زندگاني
  

  تدبير وصال ما تو داني  
  )1، بيت 803غزل (                         

  جم در قدح ريز آب خضر از جام
  

  باز نتوان گشت ازين ره بي فتوح  
  )2، بيت 147غزل (                           

  به تاريكي زلف او فرو ريخت
  

  به دست آورد از آب خضر چاهي  
  )8، بيت 836غزل (                          
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  تو گويي آب خضر و آب كوثر
  

  ز هر سوي چمن جويي روان شد  
  )3، بيت 258غزل (                        

  گويـــي تــو كه آب خضر بـوده است
  

  اي ز پستــان هر شيـــر كه خـــورده  
  )9، بيت 631غزل (                       

بخـش در بـين    مولوي آب حيوان را به عنوان نمادي براي معـشوق حيـات             
برد كه روح انساني براي وصول بـه حقيقـت و معرفـت              يش به كار مي   ات خو غزلي

بايد از اميال نفساني بگذرد و به دنبال يافتن آب حيوان از ظلمات كـه در حقيقـت                  
  .جهان طبيعت و عالم ظاهر است پا فراتر نهد

  آن آب حيوان صفا هم در گلو گيرد ورا
  

  كو خورده باشد بادها ز آن خسرو ميمون لقا  
  )10، بيت 23غزل (                                    

  آب حيوان بايد مر روح فزايي را
  

  ماهي همه جان بايد درياي خدايي را  
  )1، بيت 77غزل (                                

  ز حيوان تا كه مردم وا نبرّد
  

  درون آب حيوان هم نگردد  
  )10، بيت 658غزل (                           

  ماهي كه بيافت آب حيوان
  

  بر خشك چرا درنگ دارد  
  )3، بيت 694غزل (                      

  گشاده ز آتش او آب حيوان
  

  كه آبش خوشترست اي دوست يا نار  
  )4، بيت 1048غزل (                              

  
  
  
  

  آب نماد آبرو و اعتبار
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45  

د ولي براي اينكه از اين موارد غافل نشده شايد در اين مفهوم كنايه به نظر برس
  .باشيم چند مورد ذكر شده است

  :ار در مفهوم آب نماد آبروي و اعتبار چندين بار داد سخن داده است عطّ
  اي پيش لعل سيرابت ذره
  

  چشمة آفتاب آب نداشت  
  )3، بيت 124غزل (                          

  لا ابالي وار خوش بر خاك ريخت
  

  ب روي عاشقان ابروي توآ  
  )3 ، بيت 696غزل (                           

  عشق آبم برد گو آبم ببر
  

  روز آرام و به شب خوابم ببر  
  )1 ، بيت 392غزل(                       

  درآمد پيش پير ما به زانو
  

  برو گفت اي اسير آب و جاهي  
  )4، بيت 836غزل (                         

  اي برده به ابروي آبم
  

  وز نرگس نيم خواب خوابم  
  )1   ، بيت 522غزل(                          

  :مولوي نيز در چندين مورد آب را در اين مفهوم به كار مي برد
  آب ما را گر بريزد ور سبو را بشكند

  

  آمدستبرادر دم مزن كاين دم سقا مست  اي 
  )3، بيت 391غزل (                                

  تو كه پشتش از غم و محنت شكست آني پشت
  

  آب آني كه ندارد هيچ آبي بر جگر  
  )4، بيت 1068غزل (                             

  از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو
  

  آراسته داري جان زين گنج خرابي را  
  )3، بيت 78غزل (                              

   بگرداني تو رو آبي ندارد هيچ جودر غم
  

  شعشة شمس الضحي ها پيدا شود بي ذره كي   
   )4 بيت 21غزل (                                    

  آب سيه يا آب تاريك
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  :ار آب سيه يا آب تاريك را نماد ظلمت و كفر گرفته استعطّ
  

  فرو رفته ز دل در آب تاريك
  

  برآورده همه در كافري دست  
  )2، بيت 96غزل (                              

  باز كن چشم و ببين كز بي نشاني در جهان
  

  نور با آب سيه از يك مكان آيد پديد  
  )11، بيت 372غزل (                               

  انديشه كن تو با خود تا در دو كون هرگز
  

  يك قطره آب تيره دريا كجا بدان است  
  )6، بيت 82غزل (                                 

  گفت كه هر چيز كه دانسته اي
  

  جمله فروشوي به آب سياه  
  )13، بيت 705غزل(                          

مولوي نيز در چندين مورد مفهوم آب سياه يا آب بد در معني ظلمت و كفر را به 
  .كار برده است

  سپيده را چو فروشست شب به آب سياه
  

   عجوزه دنيا ببين چه را شايدرخ  
  )4، بيت 953غزل (                            

  
  چه جويي ذوق اين آب سيه را

  
  چه بويي سبزة اين بام تون را  

  )8، بيت 101غزل (                              

  پنبه ز گوش دور كن بانگ نجات مي رسد
  

  آب سياه در مرو كاب حيات مي رسد  
  )1، بيت 550غزل (                           

  نتيجه گيري 

  آب بد را چيست درمان باز در جيحون شدن
  

    درمان باز ديدن روي يار بد را چيست خوي   
  )4، بيت 1073غزل (                              
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رمز يكي از ابزارهاي هنريست كه      . دانند  يا نماد را معادل لغت سمبل مي       رمز 
 بيـان   ةوعي يافته اسـت و وسـيل      هاي گسترده و متنّ     گ و تمدن انساني جلوه    در فرهن 

ات   . شـود     تـر مـي      خيال رنگـين   ة پرد ،با وجود نماد  . حقايق ناشناخته است     در ادبيـ
هـاي ادبـي ، چـون شـعر غنـايي،             انگيز ايران ، رمز يا نماد در بين تمامي گونه           خيال

نماد در متون نظم و نثر فارسي       ز يا   رم. حماسي ، عرفاني و غيره ريشه دوانده است       
ويژه غزليات عرفاني ، بيشتر به صورت ابزار انتقال غيرمستقيم مفهوم به كـار رفتـه     ب

  . است 
شاعران در غزليات عرفاني از عناصر طبيعي به عنوان رمز و نمـاد بـراي بيـان        

نامدار ايران  در بين عارفان    . اند  ها گرفته   احساسات دروني و معاني بلند عرفاني بهره      
 ـ    زمين گستردگي خيال و تصوير و تنـوع اسـتفاد          ويژه نمـاد آب در آثـار       ه از نمـاد ب

باشـد و     آب نماد مفاهيم عميـق و متعـددي مـي         .مولوي وعطاّر شگفت انگيز است      
كننـدگي آب     بخشي و تزكيه و زنـده       شاعران در ساختن اين مفاهيم رمزي به حيات       

  .    اند اي ساختن مفاهيم نمادين آب بهره گرفتهو از هر فرصتي بر اند توجه داشته
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست منابع 
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  ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ،تهران ، انتشارات سروش ،چاپ اول1367قرآن مجيد ، -1

ــداريان تقــي ، -2 ــز و داســ1367پورنام ــران ،رم ــزي در ادب فارســي ،ته  ،تانهاي رم
 دوم   انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ

  ، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني ،تهران ،نشر مركز ، چاپ اول 1372ستّاري جلال ، -3

، فرهنــگ اصــطلاحات و تعبيــرات عرفــاني ،تهــران 1370ســجادي ســيد جعفــر،  -4
 فانتشارات كتابخانه طهوري، چاپ اول

، صور خيال در شعر فارسـي، تهـران، انتـشارات           1366شفيعي كدكني محمدرضا،     -5
 آگاه ، چاپ سوم 

 ، بيان ، تهران ،انتشارات فردوسي ، چاپ چهارم  1373شميسا سيروس ،  -6

،تهران ،  نگ نمادها ، ترجمه سودابه فضايلي      ، فره  1378 گربران آلن ،   –شواليه ژان    -7
 انتشلرات جيحون ، چاپ اول

 ،تفسير الميـزان، بنيـاد علمـي و فكـري           1366طباطبايي علّامه سيد محمد حسين،       -8
 دوم  علامه طباطبايي ، چاپ 

يد  ، ديـوان غزليـات ،بـا مقدمـه فرش ـ          1382ري فريدالـدين محمـد ،     عطار نيـشابو   -9
 ،تهران ،انتشارات اقبال، چاپ اول اقبال

ــات1379فــاطمي سيدحــسين ، -10 انتــشارات  شــمس ، تهران، تــصويرگري در غزلي،
 اميركبير،چاپ دوم 

فردوسـي ، تهـران ،شـركت سـهامي          ، شـاهنامه     1369فردوسي حكيم ابوالقاسـم ،     -11
 چاپ چهارم هاي جيبي ،  كتاب

  ، بلاغت فارسي، تبريز ، آيدين ،چاپ اول 1387گلي احمد ،  -12

 ، فرهنگ فارسي معين ،تهـران ، انتـشارات اميركبيـر ، چـاپ               1363معين محمد ،     -13
 ششم 
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مولوي ، جلال الدين ، كليات شمس تبريزي ، با حواشي بديع الزمـان فروزانفـر ،                  -14
 تهران ، انتشارات اميركبير ، چاپ سوم 

 ، انسان و سـمبول هـايش ، ترجمـه دكتـر        1386كارل گوستاو و همكاران،     يونگ   -15
  محمود سلطانيه، تهران، انتشارات جامي ، چاپ ششم  
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